
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: o.zakeri@yahoo.com   :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

  )المصدور ةنفثبا تكيه بر (تحليل ساختاري زبان غنايي 

  

  3نوريان سيد مهدي، 2طغياني اسحاق، *1ذاكري كيش اميد

  
  ، ايراناصفهان، دانشگاه اصفهان ،ادبيات فارسي دانشجوي دكتري زبان و. 1

  ، ايراناصفهان، دانشگاه اصفهان ،زبان و ادبيات فارسي استاد. 2

 ، ايراناصفهان، دانشگاه اصفهان ،زبان و ادبيات فارسي استاد. 3

  
  2/4/92: پذيرش                                                22/12/91: دريافت

 

  چكيده
با . الدين محمد زيدري نسوي از شاهكارهاي نثر فني و مصنوع و مزين فارسي است اثر شهاب ،المصدور ةنفث

بيشتر از رسد كه كاركرد ادبي و عاطفي متن بسيار  نظر مي  گونه به بررسي ساختار متن از منظر زبان، اين
گيري پيام يا به سوي گوينده است يا به سوي خود  از منظر زباني، اغلب، جهت. اطلاعات تاريخي آن نمود دارد

 رو  همين   بنابراين مخاطب معمولاً با متني ادبي مواجه است كه زبان آن اغلب كاركردي عاطفي دارد؛ از ،پيام
هاي متعدد در  افزايي از سوي ديگر، نويسنده با قاعده. شنود ست كه مخاطب همواره حديث نفس گوينده را ميا

 ،كند و موسيقي دروني متن را كه لازمة يك متن غنايي است هاي گوناگون موسيقايي ايجاد مي ، توازندمتن خو
، زماني است كه نويسنده، همزمان به متن خود كاركرد المصدور (��6اوج زبان غنايي در متن . كند تقويت مي
در اين مواقع كه نويسنده غليان احساسات  .دكن هاي گوناگون استفاده مي دهد و از توازن طفي ميشعري و عا

هدف اين پژوهش، تحليل . كند، نثر كتاب بسيار ساده و روان است خود را در متني شاعرانه و آهنگين بيان مي
  . است المصدور (��6 هاي زبان غنايي با تكيه بر ساختار متن ويژگي
 

  . ييافزا قاعده، يكاركرد عاطف، يكاركرد شعر، يي، زبان غناالمصدور ةنفث: كليديواژگان 
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  مقدمه . 1
روش جديد بررسي متون است كه در اوايل قرن بيستم براي مدتي نظرية مسلط  1ساختارگرايي

طور دقيق با  روس، در فرانسه بسط يافته بود، به 2اين شيوه كه در ادامة فعاليت صورتگرايان. بود
بررسي ساختاري ادبيات از  .شناس سوئيسي، آغاز شد ، زبان3هاي فردينان دو سوسور نظريه

بررسي ساختار متون فارسي . تري يافت انسجام دقيق 4شناسي با آراي رومن ياكوبسن منظر زبان
يقين نتايج ارزشمندي خواهد  يات ياكوبسن، بهطور كي و از ديدگاه نظر شناسي به از ديدگاه زبان

گويي دربارة متون پرهيز كرد و كاركرد مسلط يك متن ادبي را  توان از كلياز اين طريق مي. داشت
  . طور علمي ثابت كرد به

پژوهش كه به شيوة سندكاوي نوشته شده است، اين سؤال مطرح است كه زبان غنايي ن در اي
توان از طريق تحليل ساختار زبان يك متن، كاركرد غالب آن گونه ميهايي دارد؟ و چچه ويژگي

  متن را تعيين كرد؟ 
شناسي  هاي زبان غنايي را با توجه به نظريات زبانها، نخست ويژگيبراي پاسخ به اين سؤال

كنيم؛ تحليل مي المصدور (��6فرماليستي، ذكر نموده و سپس كاربست اين نظريه را در زبان متن 
گيري پيام در اين متن، نخست به سوي  سو اين فرضيه مطرح است كه جهت  براين مبنا، از يك

از سوي ديگر، نويسنده، با جهت دادن . رو هستيم خود پيام است؛ بنابراين با متني شاعرانه روبه
 ين محمدالد شهاباثر  المصدور (��6 .دهدپيام به سمت خود، كاركردي عاطفي و غنايي به متن مي

هاي عالي نثر مصنوع و مزين و  زيدري نسوي، يكي از شاهكارهاي بديع نثر فني و از نمونه
اي همراه با گله و در قالب نامهمؤلف اين كتاب را . 5منشيانه نيمة اول قرن هفتم هجري قمري است

هاي  گويي ين تكدر حوي . شكايت به زباني شاعرانه و انشايي مصنوع و فني بيان كرده است
كند؛ چنانكه استاد مينوي،  يموني، گاهي جسته و گريخته و بدون مقدمه مسائل تاريخي را ذكر در

بازگو كنند از  المصدور (��6 علامه قزويني و ديگران براي اينكه سير خطي روايت تاريخي را در
  . 6اند گرفتهو ساير تواريخ كمك  ينالد جلالسيرت كتاب 
  
  

 
1- structuralism 2 -formalism 3 -Ferdinand de saussure  4 -Roman Jakobson  5

به شعر نزديك شد  نثر فني بسيار  ونه اي بود كه در قرن ششم و هفتم  اظ و اساليب آن راه يافت. روند نثر فارسي به گ نند الف نيز ما شعري  شعري از قبيلانواع مختلف مع. در نثر فني اغراض و معاني  رده ش: اني  به كار ب همان صورت و كيفيت  افت و با  به نثر راه ي تغزل، لغز و غيره    )3ج  6-7و  2ج  248: 1370بهار  ( و) دو مقدمه مصصح: 1381زيدري، : (ك.همچنين ر). 251- 252: 1366خطيبي، : رك(د وصف، مدح، رثا، تشبيب، 
 6

نفثه المصدور سير خطي  براي  تاريخي    :ركروايت 
وي در زيدري،  -      بعد: 1344مقدمه مين حمد قزويني در زيدري  -  له به  لامه م بعد: 1381مقاله ع پنج به    چهل و 
  216- 217: 1368راستگو،  -
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  پيشينة تحقيق. 2
 موسيقي شعرطور جدي، نخستين بار در  تحليل متون فارسي با توجه به نظريات فرماليستي، به

7وي شعر را پيرو عقايد اشكلوفسكي. شفيعي كدكني انجام شد
دانست و وجه مي 8رستاخيز كلمات 

شفيعي (د شناسيك تقسيم كر تمايز زبان شعر و زبان معيار را به دو گروه موسيقايي و زبان
. تري به اين مباحث پرداختطور دقيق به رستاخيز كلماتوي همچنين در كتاب ). 7: 1379كدكني، 

). 129: 1391شفيعي كدكني، (د كنتعريف مي» معماري موسيقايي زبان«در اين كتاب، وي شعر را 
مورد بررسي قرار ) به معناي عام(، متون نثر فارسي را كالبدشناسي نثرابومحبوب در كتاب 

: 1374بولتون، (دهد هايي از كتاب، تحليلي فرماليستي از متون نثر ادبي ارائه مير بخشدهد و دمي
شناسي انجام نشده  از ديدگاه نظريات زبان المصدور (��6تحقيق مستقلي دربارة زبان ). 95و  44
را بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه گاهي جنبة  جهانگشاي جوينيعباسي از اين ديدگاه . است
اما ). 136: 1380باسي، ع( و گاهي اوقات برعكس تاين كتاب بر جنبة تاريخي آن غالب اس 9ادبيت

را يك مراسلة  المصدور (��6 بهار، رسالة. اندبحث كرده المصدور (��6 اغلب محققان دربارة موضوع
اي از وقايع ناچيز شدن سلطان ه اين رساله خلاصهشود كنامد و يادآور ميدوستانه مي

اي سوزناك در آن رساله بر فوات سلطان و دولت او نگاشته شده دارد و مرثيه بر   ين را درالد جلال
هاي جنبهه دانسته ب؛ بنابراين بهار علاوه بر اينكه اين كتاب را تاريخي مي)8 - 7: 1370بهار، (است 

  . ستادبي آن نيز توجه داشته ا
). 145: 1364ريپكا، (ذكر كرده است ) نگاري تاريخ(اين كتاب را ذيل متون تاريخي  10يان ريپكا

كند و در ادامه اشاره مي» از امهات كتب تاريخ و ادب فارسي است«: نويسدصفا دربارة اين كتاب مي
). 1181/ 3: 1363صفا، (» رسانداه قطعات نثر خود را تا آستانة شعر لطيف ميگ«كه زيدري 

گزارش آلام و احوال « المصدور (��6 موضوعاز نظر وي . داندكوب اين كتاب را بيشتر ادبي مي زرين
رزمجو اين كتاب را از متون نثر ). 128: 1375كوب،  زرين(است » دار فاجعة تاتار و نويسنده در گير

داند كه علاوه بر ادبي مي - شميسا نيز اين كتاب را تاريخي). 250: 1382رزمجو، (داند  تاريخي مي
  ). 142 - 141: 1387شميسا، (لحاظ بيان عواطف و احساسات هم مقامي دارد  هاي تاريخي، بهجنبه

عنوان يك  صورت منسجم، به هاي زبان غنايي به بار است كه ويژگي در اين مقاله نخستين
  . شودتحليل مي المصدور نفثةاساس آن متن  شود و برنظريه مطرح مي

 
7  - Victor Shklovsky  8  - The resurrection of word 9 -literariness 10 -Jan Rypka  



  ...تحليل ساختاري زبان                                                                    و همكاران ذاكري كيش اميد  
 

114 

  زمينة بحث . 3
نويسي فارسي را  توان نثر يممطرح است كه چگونه  سؤالدر تحليل متون نثر فارسي همواره اين 

ناچاريم به چند  سؤالهاي شعري مورد بررسي قرار داد؟ براي پاسخ دادن به اين هاز ديدگاه نظري
، ترجمة تفسير طبريد ديگر نيز پاسخ دهيم؛ اول اينكه آيا قرار دادن متون مختلفي مانن سؤال
، همه گلستانو  المصدور (��6 ،نامه مرزبان، كليله و دمنه، ذخيرة خوارزمشاهي، تاريخ بيهقي، التفهيم

توان  يمشده  در ذيل عنوان كلي متون نثر فارسي درست است؟ دوم اينكه آيا با توجه به متون ياد
هايي داشته باشد تا  يژگيوتعريف واحدي از زبان ارائه داد؟ سوم اينكه يك متن منثور بايد چه 

نهايت، اينكه آيا با توجه به كاركردهاي زباني  باره آن اجرا كرد؟ و در بتوان يك نظرية شعري را در
  ن نظر داد؟ آة نوع ادبي دربارتوان يك متن، مي

  
  زبان و ادبيات  . 3- 1

شده از  است ساخته 11بان، نظاميز«از نظر او . شود يميات تفاوت قائل و ادبشناس، بين زبان  حق
). 105: 1373شناس،  حق(» تهاي آوايي دلبخواهي براي انتقال پيامي كه در آن خبري هسنشانه

نه (خته هاي معنايي نه آوايي، انگيداند كه از نشانه يم 12شناختي در مقابل، ادبيات را نظامي نشانه
هايي كه خواننده يا  يتموقعساخته شده است و نه براي ارتباط و انتقال، بلكه براي خلق ) دلبخواهي

 ،دها قرار بگيرد، خود به خلق پيامي نظير پيام آفرينشگر بپرداز يتموقعشنونده چون در آن 
بررسي  شناسي ي كه ادبيات را از ديدگاه زبانشناسان زبان). 106: مانه(ساخته شده است 

  : اند، چند بحث را دربارة زبان ادبيات به كار گرفتهاند كرده
  
  فرآيندهاي زبان. 3- 1- 1

و » 14ودكاريخ«د فراين: اندبراي زبان به كار برده 13طور كلي، دو فرايند به شناسان زبان
رود،  يمخودكاري، عناصر زبان به قصد بيان موضوعي به كار د در فراين. »15سازي برجسته«

وظيفة زبان ايجاد ارتباط ترين   مهمين در اين فرايند بنابرابدون آنكه شيوة بيان جلب نظر كند؛ 
رود كه شيوة بيان جلب نظر  يماي به كار  سازي، عناصر زبان به گونه اما در فرايند برجسته. است

اين . اهميت نيست سازي، جنبة ارتباطي در درجة اول رجستهد بدر فراين. كند و غير متعارف باشد

 
11 -sy stem 12  - semiotic 13  - process 14 -automatisation  15 -foregrounding 



 1393تابستان ، )18پياپي ( 2 ة، شمار5 ةدور                                                                       جستارهاي زباني

 

115 

افزايد كه به آن  يميا قواعدي را به زبان هنجار : شود يمفرايند به دو صورت انجام 
شود كه به آن  يممنحرف ) خودكار(ر گويند و يا از قواعد زبان هنجا يم» 16افزايي قاعده«
  . )57: 1380صفوي، (گويند  يم» 17هنجارگريزي«

اگر متن . نظم، نثر و شعر: توان از هم متمايز دانست يمبا توجه به اين بحث، سه گونة ادب را 
سازي شده باشد، يعني برونة زبان يا صورت زبان تقويت شده  افزايي برجسته اساس قاعده بر

... سازي، وزن، قافيه، جناس، ترجيع و عناصر مهم اين نوع برجسته. شود يمباشد، نظم آفريده 
شود، درونة زبان و ماية معنايي آن تقويت گريزي برجسته  اساس هنجار اگر متن بر. است
اي زبان هاي برونه يبازنه به ) خودكار/ هنجار(ر نثر معيا. شود يمشود؛ بنابراين شعر آفريده  يم

د حال اگر فراين). 110 - 109: 1373شناس،  حق(ن اي آهاي درونه يبازتوجه دارد و نه به 
. شود يمآيد و به شعر نزديك  يمسازي در نثر به كار گرفته شود، نثر از حالت معيار در  برجسته

پس نثر . شود يمتبديل » نثر ادبي«رساني ندارد و به  در اين حالت زبان نثر ديگر تنها جنبة اطلاع
شكل گرفته  ادبي، نثري است كه در آن علاوه بر ساختار يا نظام زباني، ساختار و نظام ادبي نيز

گريزي سبكي  كم به هنجار نثر براي آنكه به نثر ادبي تبديل شود، دست). 65: 1383همو، (» دباش
نثر «افزايي قرار گيرد و از توازن برخوردار شود،  فرايند قاعدهتحت تأثير نثري كه . نياز دارد
 - 111: 1373شناس،  ؛ حق4: 1380صفوي، (د شو يمناميده » نثر مسجع«يا در سنت، » منظوم
چون نظم، گفتاري است كه . در شعر غنايي رابطة مستقيمي با زبان نظم دارد 18گسترش تم). 112

نظم ن شاعر براي القاي مضامين شعرش، ناگزير به زبا. ايجاد شده است 19گردانيدر آن شكل
شناسيك نيز اي از صداهاست كه ارزش جمالشود؛ زيرا زبان نظم مجموعة پيچيدهمتوسل مي

رو،  اين از). 225 - 224: 1391شفيعي كدكني، (شود خواننده يا شنونده جلب شود دارد و باعث مي
شاعر يا نويسندة غنايي، از طريق اين . هاي گوناگون در زبان شعر غنايي حايز اهميت استتوازن
  . كندها، مضامين عاطفي و ذهني خود را به خواننده القاء ميتوازن

ناميده » شاعرانه«فرايند هنجارگريزي قرار گيرد، نثر تحت تأثير  از سوي ديگر نثري كه
ميزان قواعد . هم پيش رود» شعر منثور«يرپذيري ممكن است تا تأثاساس ميزان اين  بر. شود يم

  ). 4: 1380صفوي، (د رس يمشود و در شعر منثور به اوج  يمشعرآفريني از نثر شاعرانه آغاز 
  
 

 
16 -extera regularity 17 -deviation  18  - theme 19 -deformation 
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  كاركردهاي زبان . 3- 1- 2

وي براي . كندرا براي زبان تبيين مي 20ياكوبسن در بررسي ادبيات از ديدگاه زبان، شش كاركرد
21دهندة ارتباط كلامي تحليل كاركردهاي زبان، اجزاي تشكيل

  : كندگونه بيان مي نرا بدي 
 25اياين پيام براي مؤثر واقع شدن بايد به زمينه. فرستدمي 24را به مخاطب 23پيامي 22گوينده

طور كامل يا  نياز است كه هم گوينده و هم مخاطب آن را به 26همچنين به رمزي. دلالت داشته باشد
گيري پيام  در اين ارتباط كلامي، اگر جهت. نياز است 27طور جزئي بشناسند؛ سرانجام به تماس به

ن يابد و اگر به سوي خود پيام باشد، زبامي 28به سمت گوينده باشد، زبان، كاركردي عاطفي
باشد و  مخاطبتواند به سوي گيري پيام مي همچنين جهت. كندپيدا مي) ادبي( 29كاركردي شعري
، 30ترغيبيترتيب زبان، كاركردي  باشد كه به) تماس( مجراي ارتباطي/ رمز/ زمينهيا به سمت 

  . 34يابدمي 33همدليو  32فرازباني، 31ارجاعي

  : شده راهگشا باشد بيين مطالب ذكرتواند در ت يمذكر چند نمونه از متون منثور فارسي، 
هاي ايشان به مقابله يكديگرند چون ميان ايشان اتصّال بود، او را فتح هر آن دو كوكب كه خانه. 1

باب خوانند، اي گشادن در؛ پس اتصال قمر يا آفتاب به زحل، فتح باب خوانند دليل باران و برف 
  ). 498: 1367بيروني، (د آرميده بو

اي شد و در وقت شب در آن خرمن بماند، و تاريكي شب ميان او و دشمن ستره لطان آنس .2
طراف ا(ه چون تاتاران او را در آن دي... دم هجوم صبح و دشمن بر وي در يك حال بود سپيده

  ). 279 - 277: 1344زيدري، ... (پانزده سوار او را در پي كردند... كبس كردند) ميافارقين
 ساطعة ناوك و سكاتة قاطعة بيلك و بلالك، از ادعاي هستي خاموشمعي به صماتة ج« .3

  ). 282: 1366استرآبادي، ( »گشتند
راش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و داية ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات ف«. 4

  ). 49: 1374سعدي، (» ددر مهد زمين بپرور
ان در كشيد، اسنةّ شعاع، كرتة نيلوفري ظلام ون سپيدة سپيدكار چادر قيري از روي جهچ. 5

گرداگرد خرگاه جهانگير، ... گليم شب استيلا يافت بر قسيس سياه خيز صبح  زاهد پگاه... بردريد
 المركز، چنان فرو گرفته بودند كه نظر با همه حدت از آن سوي حلقه گذر نيافتي نقطة إحاطة دائره به 

  ). 42 - 41: 1381زيدري، (
، گوينـده  »1«در نمونـة  . ، هدف گوينده در وهلة اول ايجاد ارتباط اسـت »2« و» 1«نة شمارة در نمو

 
20

- function  21  - verbal communication 22 -addressor 23 -message 24 -addressee 25 -context 26 -code 27
-communicative channel  28
-emotive function  29 -poetic function  30 -conative 31 -referential 32 -metalinguistic  33 -phatic 34

  72- 78: 1381ياكوبسن،-  :مراجعه شود به 
  54-57: 1380صفوي،-
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، گوينـده قصـد دارد خبـر عاقبـت كـار      »2«قصد دارد فتح باب را براي مخاطب تبيين كنـد و در نمونـة   
) هنجـار / ودكـار خ(ر بنابراين اين دو متن، نمونة نثـر معيـا  . ين را براي مخاطب ذكر كندالد جلالسلطان 

بـا  (افزايـي،   اسـاس قاعـده   ، متن بـر »3«در نمونة . ها تفهيم مطلب است روزگار خود هستند كه هدف آن
اسـاس   بنابراين، متني است كه بـر . سازي شده است ، برجسته)هاي آوايي يهماهنگاستفاده از جناس و 

. ود دارد و هـم هنجـارگريزي  افزايـي وج ـ  هـم قاعـده  » 4«در نمونـة  . آفريني ايجاد شده است قواعد نظم
سـو و جنـاس و سـجع از سـوي ديگـر       هـاي متعـدد از يـك   و تشـبيه  هـا  استعارهگوينده با استفاده از 

بنابراين، اين نثر، يك نثر ادبي است كه در آن خود پيـام و شـكل آن بـراي    . برجسته سازي كرده است
ين اسـت، گوينـده   الـد  جلالكار سلطان ، كه باز در ذكر عاقبت »5«در نمونة . گوينده اهميت داشته است

ــق تصــويرآفريني    ــده اســت، مخاطــب را از طري ــه صــبح آم ــان اينك ــراي بي ــاد   ب ــدد و ايج ــاي متع ه
هـاي گونـاگون كلامـي قـرار داده      يـت موقعهاي موسـيقايي، در  هاي متنوع از طريق توازن افزايي قاعده

كـاركرد  «وق داده است و به زبان گونه سمت و سوي پيام را آشكارا به سوي خود پيام س است؛ بدين
، باعث شـده اسـت كـه در ايـن     المصدور نفثةغلبة اين نوع كاركرد بر زبان متن . بخشيده است» شعري

  . مقاله، زبان اين متن را از ديدگاه نوع ادبي غنايي بررسي كنيم
  

  مباني نظري . 4
اولية خود در يونان قديم،  در مفهوم 36نوع غنايي. ارسطويي، نوع غنايي است 35يكي از انواع ادبي

اين . شده است يمسروده  37شعري است كه براي همراهي با نوعي از آلت موسيقي به نام لير
مفهوم در دورة رمانتيسيسم، دگرگون شد و بيان غليان احساسات و عواطف، معيار اصلي نوع 

ايجاد شد، توجه به تحول ديگري كه در اصول نوع ادبي غنايي در اين دوره . ادبي غنايي گرديد
به عقيدة . ها بازنمود فرايندهاي ذهني هستندها عقيده داشتند كه تركيبات واژهرمانتيك. زبان بود

). 242: 1383، 39اسكولز(يابد ، تأثيرات دروني و بيروني انسان، در زبان، نظم خود را مي38شلي
گرايي انجام شد، اما اسكولز طور جدي در دورة ساختار چند توجه به زبان در تحليل متون، به هر

هاي رمانتيك و ساختارگرا دربارة زبان، پيوندهاي مهمي با هم دارند  يدگاهددهد كه نشان مي
يكي از نظر ايجاد موسيقي از : ها از دو نظر به زبان توجه كردندرمانتيست). 241 - 239: همان(

معتقد  40هردر. ه واسطة زبانطريق زبان و ديگر نزديك كردن شعر به زبان عادي مردم جامعه ب
 

35
شتر در باره انواع ادبي رك    :جهت اطلاعات بي
ت، ترجمة فرزانه طاهريانرژ .)1389( .رد، هدوبرو-   .مركز :هران، 

  .33 ش ،علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتيپژوهشنامه ، »انواع ادبي« .)1381( .دارم، محمود -        
الله- دبي: وجه در برابر گونه«. )1389( .طاهري قدرت ا لمرو نظريه انواع ا امه نقد ادبي، »بحثي در ق   .10،ش3،س فصلن

دبي غنايي رك          شتر از سير تطور مفهوم نوع ا لاع بي   :و جهت اط
-Brewster, Scott. (2009). Lyric, London& New York: Routledge. - وي، چاپ سوم،تهران، هرمسدر زبان شناسي و ادبيات» شعر غنايي«) 1389(هوگلي. و ا. ، فمارتيني ly- 36   .279-289ص، ص، ترجمة كورش صف ric 37 -ly r 38 -Percy  Bysshe Shelley 39 - Robert Scho les  40 -Johann Gottfried Herder 
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طور دايم پافشاري  وي بر اهميت صدا و وزن، به. است شعر غنايي را بايد با صداي بلند خواند
، بر موسيقي زبان 43هاي غنايي مقدمة ترانههم در  42وردزورث). 246 - 245: 1373، 41ولك(كند  يم

بيان موسيقايي هيجان «نايي را ، شعر غ44شلگل). 52: 1373پاينده، (كند  يمآهنگين و موزون تأكيد 
نظر او اين است كه شعر غنايي بايد موسيقايي باشد و هيجان راستين را . خوانده است» در زبان
وردزورث معتقد است كه شاعر بايد به زبان واقعي مردم شعر ). 71 - 70: 1374ولك، ... (بيان كند
  ). 48: 1373پاينده، (بسرايد 

حركت از مطالعة زبان به مطالعة ادبيات، به اهميت زبان در نوع  بسياري از ساختارگرايان، با
 46كالر). 287: 1370احمدي، (بحث كرده است  نظرية انواعدربارة  45تودورف. اندادبي تأكيد كرده

انسان اغلب «معتقد است كه  47مارتينه). 99 - 96: 1378كالر، (نيز بحثي دربارة شعر غنايي دارد 
برد؛ يعني فراكاوي عواطف خويش بدون آنكه بيش از حد مي كارخود به  زبان را براي بيان درون

در  49وجه غالب« 48از نظر ايخن باوم). 11: 1380مارتينه، (» نگران واكنش شنوندگان احتمالي باشد
دهد شعر غنايي، جانب موسيقايي زبان شعر است كه تمام جوانب ديگر را تحت تأثير خود قرار مي

شفيعي (» بندي نظم راها و بخشكند، از جمله نحو زبان و نيز ترتيب واژهگرداني ميو شكل
ة نقش دربارتري طور دقيق ، ياكوبسن بهساختارگراپردازان  يهنظراز بين ). 337: 1391كدكني، 

وي نخست بر پاية نظريات سوسور، دو قطب براي زبان قائل . زبان در نوع ادبي بحث كرده است
اي از  داند كه نشانهياكوبسن استعاره را فرايندي مي.  51قطب مجازي و 50قطب استعاري: است

دهد و مجاز برعكس، فرايندي است را به جاي نشانة ديگري قرار مي 52)جانشيني(محور متداعي 
وي عملكرد بر محور . نشاندها را كنار هم ميكند و نشانهعمل مي 53كه روي محور همنشيني
» مجاورت«داند؛ از سوي ديگر، عملكرد بر محور همنشيني بر مي» تشابه«متداعي را مبتني بر 

اساس قطب استعاري زبان ايجاد شده است،  متني كه بر). 98/ 2: 1390صفوي، (متكي است 
با توجه به . آيدشود و زمينة ظهور انواع ادبي در زبان اين متن، به وجود مي انگيز مي خيال

، اين نكته ثابت شده است كه رابطة بين 54مينة استعارهشناسي در ز هاي اخير علم زبان پيشرفت
قلمرو مبدأ استعاره و قلمرو مقصد آن، تنها رابطة شباهت نيست؛ بلكه خواننده از طريق استعارة 

در . ها، هنجارها و احساسات گويندة آن پي ببردتواند به شيوة تفكر، ارزشرفته در متن، مي كار  به
يعني فاصلة قلمرو مبدأ و مقصد استعاره در نوع . اندي از قلمرو احساسها ناشنوع غنايي، استعاره

 
41 -Rene Wellek 42 -William Wordsworth  43 -ly rical ballads 44 -August Wilhelm Schlegel  45 -Tzevetan Todorov  46 -Jonathan Cu ller 47 -Andre Martinet 48  - Boris Ejxenbaum 49 -dominant 50 -metaphoric pole 51 -metonymic pole 52  -  paradigmatic axis 53  -  syntagmatic axis 54

  : ك.براي نمونه ر 
تينا امراللهي، در »هاي مجازي و استعاريبررسي: از ته قلب«). 1390(. نيماير، سوزان- ري آنتونيو بارسلونا، تهراناستعاره و مجاز با رويكردي شناختي، ترجمة    .نقش جهان: ، گردآو
ات: شعر و حوزة استعاره«). 1390. (فريمن، مارگارت-   .همان، ترجمة ليلا صادقي در »به سوي نظرية شناختي در ادبي
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هاي بنابراين، در اين نوع متون همواره با كنش. غنايي، تجربة احساسي شاعر و گوينده است
  . مواجه هستيم 55گفتاري بيان احساس

است شعر  وي معتقد. هاي زبان به انواع ادبي، توجه داردياكوبسن در بررسي كاركردهمچنين 
شعر حماسي كه . غنايي كه به اول شخص گرايش دارد، پيوند تنگاتنگي با كاركرد عاطفي زبان دارد

  ). 77: ب1381ياكوبسن، (يابد بر سوم شخص تمركز دارد با كاركرد ارجاعي زبان پيوند مي
  : استهاي زير طور كلي داراي ويژگي با توجه به اين مباحث، ساختار زبان، يك متن غنايي به

ها اغلب، قطب استعاري زبان بر قطب مجازي آن غلبه داشته باشد؛ يعني منشاء استعاره - 
  تجربة عاطفي شاعر است؛ 

كاركرد شعري در زبان متن، كاركرد مسلط باشد؛ يعني گرايش پيام به سوي خود پيام  - 
  باشد؛ 
  ه باشد؛ كاركرد عاطفي زبان تقويت شود؛ يعني سمت و سوي پيام به سوي گويند - 
 ه زبان مردم جامعه نزديك باشد؛ ب زبان آثار ادبي در نوع غنايي، بايد ساده و - 

 گرايانه استفاده كند؛  اگر متن روايي باشد، نويسنده بايد از زاوية ديد درون - 

 . عوامل موسيقايي در زبان متن وجود داشته باشد - 

  

  بحث اصلي. 5
رفته در آن متن، نخست بايد ثابت  كار براي تحليل ساختار زبان يك متن و تطبيق آن با نوع ادبي به

 - چنانكه ذكر شد- برخي محققان. است) ادبي(شود كه كاركرد اصلي زبان متن، كاركرد شعري 
ه ؛ اما بررسي دقيق متن اين كتاب از ديدگااند دانستهرا از متون منثور تاريخي  ������� نفثة
طلاعات تاريخي در ابراي پاسخ به اين سؤال كه . كند ينمشناسي، اين نكته را تأييد  زبان
خواهد ماجراي شود، بايد گفت كه نويسنده، طي حديث نفس خود، ميچگونه آغاز مي ������� نفثة
ن كرده است را بنويسد؛ اما هدفش اي» الدين احمد سرهنگ ز آن روز باز، كه به عراق، وداع نجما«

جان گردانيده است و نكباي نكبت تن ه آسياي دوران، جان سنگين را چند ب«د است كه بدانن
گونه آغاز  اطلاعات تاريخي اين). 9: 1381زيدري، (» مسكين را چند بار كشته و هنوز زنده است

» ...ون از الموت، چنانكه همانا استماع فرموده است، با قزوين اتفاق معاودت افتادچ«: شودمي
 

55 -expressive speech act 
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يا ليت بدانستمي كه حال «: گويد يمخود  الحال مجهولة دوست درباربلافاصله او با تداعي عاطفي 
). 11: همان(» واما احوال من بنده بعد از مفارقت ا«: نويسددر ادامه مي). 10: همان(» به چه رسيدو ا

، ������� نفثةآشكار است كه مخاطب نامة » چنانكه همانا استماع فرموده است«با توجه به جملة 
گيري پيام را به سوي خود  از سوي ديگر نويسنده، جهت. حدودي اطلاع داشته است از ماجرا تا

نكتة جالب توجه اين است . دهد و قصد دارد دربارة خاطرات و مشكلات خود سخن بگويد يمقرار 
طور مثال در  چنانكه به - گاه از زمان و تاريخ دقيق  كه نويسنده در مطاوي حديث نفس خود هيچ

از سوي . آوردسخني به ميان نمي - بينيممي جهانگشاادبي  - و حتي متن تاريخي تاريخ بيهقي
رساني قرار  گفته، در متن تاريخي، زبان در خدمت ايجاد ارتباط و پيام ديگرطبق مطالب پيش

با مرور . گيرد و كلمات موجود در متن، رسانندة همان معاني واژگاني و زباني خودشان هستند يم
بيشتر توجه » چگونه بگويد«نويسنده به اينكه  يابيم كه در اين اثر، ، درمي������� نفثةكوتاه متن 
هاي متعدد به بنابراين پيام خود را كانون توجه قرار داده و با هنجارگريزي ؛»چه بگويد«داشته تا 

هاي گوناگون شعري را در رو، ويژگي اين اي بخشيده است؛ ازمتن خود زبان شاعرانه
  . توان ديدمي ������� نفثة
  
  هنجارگريزي معنايي  .5- 1

طور عمده از طريق توجه به بديع  ، بهالمصدور (��6 درسازي از طريق هنجارگريزي معنايي برجسته
عوامل ترين   مهماز  المصدور (��6 در» صور خيال«كاربرد . شودمعنوي و صور خيال انجام مي
هاي گوناگوني از صور خيال اي از اين كتاب نمونهدر هر صفحه. نزديكي اين متن به شعر است

   56.توان يافتمي
اول اينكه نويسنده، خود به ابداع تصوير : كاربرد صور خيال در اين اثر به دو صورت است

. كند يمويژه نظامي، در نثر خود تصوير ايجاد  اينكه با كمك اشعار شاعران، بهر پردازد و ديگ يم
پردازد، باز يك كاركرد دو سويه ايجاد  يمدر مواردي كه خود به ايجاد و ابداع صور خيال 

  : پيچد يماي از الفاظ مغلق  گاهي تصوير را در لفافه. شود يم
و ... نشين برف با سرِ كوه رود اع يابند، عيار راهدر اول بهار كه غزاله و بره در يك مرتع اجتم«

نقطة ضعف ). 99: 1381زيدري، (» سائس ابر به شمشير برق، قاطع طريق برف را ماده قطع كند
 

56
   .108- 110هيرمند، صص: ، تهرانهايي از صور خيال در نثر فارسيگزيده). 1374. (افقهي، عبداالله: رك-6 
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نويسنده با تمركز بر ارتباط دادن بين . از ديدگاه نوع ادبي غنايي در همين جاست المصدور نفثة
رساند و باعث گسستگي د، به طرح كلي اثر آسيب ميهاي جزئي هنر خوها و كلمات و جنبهواژه
  . شودنتيجه، از تأثير عاطفي كلام او كاسته مي شود و درهاي خود ميگوييتك

دهد كه به بهترين نحو احساس درون خود را منتقل  يماي ارائه گاهي هم تصوير را به گونه
  : زبان اغلب ساده است؛ مانند دهد؛ در اين موارد يمكند و خواننده را تحت تأثير قرار  يم

و أذربيجان كه دوستي آن با جان آميخته بود،  ام بگذاشتهپنداشتم كه خوي همانست كه  يم
روي  چهره در آن وطن داشتي، غراب تاريك ام تا بديدم مروجي كه غزال آفتاب يدهدهمچنانست كه 

  ). 94: همان... (دبار، مرابض گرگان ش در او نشسته؛ مراتع آهوان به يك
نويسنده همچنين تصاوير زيبايي از شاعران ديگر گرفته و در متن به آن استشهاد كرده است 

و بيشتر اوقات همان تأثير عاطفي شعر را به ) 103: همان. نك(مانند تصوير طلوع آفتاب از نظامي 
ي مانند پارادوكس، هايعلاوه بر صور خيال، ويژگي). 49 - 46: همان. نك. (دهد يممتن خود نيز 

  ). 3:همان. نك(كند را آشكار مي المصدور نفثةكاركرد شعري ... تلميح و
  

  غلبة قطب استعاري زبان بر قطب مجازي آن  .5- 2

 مانند غزالزبان انجام داده است،  محور جانشينير كه نويسنده د ييها انتخاب هاي بالا، با در نمونه
كاركرد «پردازي كرده و به زبان خود  روي، آهوان، گرگان، تصوير چهره، غراب تاريك آفتاب
اين، با توجه به  بر علاوه. زبان را تقويت كرده است» قطب استعاري«و ادبي داده و » شعري

هاي به  توان به اين نكته پي برد كه استعاره، مي)1392ك هاشمي، .ر(زبان  57نظريات شناختي
خوبي، ديدگاه عاطفي وي را نسبت به  كند و بهته در متن، ساختار ذهن گوينده را آشكار ميرف كار

توان به زبان خودكار بازگو  ينمگاه  چنين متني را هيچ. توان ديدوطن و حضور بيگانه در آن، مي
ب ياكوبسن معتقد است در مكات. كرد و هركس بخواهد از آن لذت ببرد بايد آن را دوباره بخواند

فرايند استفاده از محور (ن يسم، برخلاف مكتب رئاليسم، قطب استعاري زباو سمبولرمانتيسيسم 
 1381ياكوبسن، : ك.ر(د غلبه دار) فرايند استفاده از محور همنشيني(بر قطب مجازي ) جانشيني

 المصدور نفثةهاي رمانتيسيسم را در  يژگيوبه همين دليل ). 280و  5: 1380؛ صفوي، 41: الف
 . 58توان ديد مي

 
57 -cognitive  58

ه: رك -7  ادي و محمدعلي خزان نفثه المصدور«). 1390. (دار لوبتلاب اكبر آب نتيسم در    .3سال سوم، شمارة متن شناسي ادب فارسي،، »نمودهاي رما
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  المصدور نفثةهاي زبان غنايي در متن ويژگي. 5- 3

 : هاي گوناگون غنايي در زبان اين كتاب آشكار استويژگي

    
  گرايانه  روايت درون .5 - 3- 1

نمود بارز ايـن ويژگـي، گونـة    . از دورة رمانتيسيسم به بعد نوع ادبي غنايي در متون نثر هم نمود يافت
هـا افكـار و احساسـات درونـي      اسـت كـه در آن   59هـاي جريـان سـيال ذهـن    رمانو » اعترافات«ادبي 
60گويي دروني صورت تك ها به يتشخص

سـاختار داسـتان بـه     ها رماندر اين گونه . شود يممنعكس  
؛ 142: 1377ميرصـادقي،   .نـك ( انـد  دانسـته » رمـان غنـايي  «را  هـا  رماناين نوع . شود يمشعر نزديك 
نيـز   المصـدور  (���6هـاي مهـم غنـايي زبـان     از ويژگـي ). 104 - 102: 1387 يات،؛ ب357: 1378جعفري، 

شـنود، بـه هـيچ    در اين كتاب كه خواننده اغلب حديث نفس گوينده را مي. گرايانة آن است روايت درون
سير خطـي  ، )گوينده( هاي عاطفي راوي يتداعوجه با روايت خطي و منظم مواجه نيستيم؛ بلكه همواره 

 - گونه زبـان معيـار و هنجـار كـه لازمـة يـك گـزارش تـاريخي اسـت          ريزد و بدين يمروايت را به هم 
نويسـنده در پـي آن   . در ايـن كتـاب وجـود نـدارد     - شـود  يمطور مثال در تاريخ بيهقي ديده  چنانكه به

در هـاي خـودش را در هنگـام زوال حكومـت خوارزمشـاهي بيـان كنـد،         يبـدبخت است كه مشكلات و 
آيد كه خواننده را در حالت تعليق نسـبت بـه اينكـه     يمضمن اين روايت، روايت فرعي ديگري نيز پيش 

، المصـدور  (���6 چنانكـه پيداسـت، مـتن   . دهـد  يم ـشود، قـرار   يمين خوارزمشاه چه الد جلالسرنوشت 
گـويي آنچـه كـه     .رسد يمباره به انتها شود و به يك يمباره آغاز خلاف ساير متون نثر كهن، به يك بر

آيد، برشي از ذهن مؤلف در فاصلة زماني معـين اسـت؛ از آنجـا كـه راوي در پـي ايـن        يمدر اين متن 
اي در قلـم آورد، بـا متنـي ذهنـي     ، شـمه پاي مقاسات آن ندارد كوه ي خود كه ها سرگذشتاست كه از 
  :كند يمآشنا  هاي متعدد، خواننده را با فضاي ذهني خودگويي راوي با تك. همراه هستيم

اگرچه خون ! گويي؟ يمو به كدام مشفق قصة اشتياق ! نويسي؟ يمبه كدام مشتاق، شدايد فراق 
پردازي را  چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشاي، چه، مهرباني نيست كه دل

! در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصه چگونه خورد«). 5: 1381زيدري، (» ...شايد
  ). 6: همان!... (عجب دليست، با اين همه درد كه در او بود، نشكافت

هاي  ييگو تككند، همين  يمزبان غنايي را تقويت  المصدور نفثةعواملي كه در ترين   مهميكي از 

 
59 -stream of consciousness 60 -interior monologue  
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ها بسامد واژگان  ييگو تكدر اين . كند يمگاهي از آن استفاده ، دروني و نمايشي است كه نويسنده
  . عاطفي بسيار زياد است

  
 كاركرد عاطفي زبان  . 5 - 3- 2

ة ياكوبسن، علاوه بر كاركرد گان ششاز ديدگاه كاركردهاي  المصدور (��6 با بررسي زبان متن
گيري  جهت. شود، كاركرد غالب زبان متن، كاركرد عاطفي استشعري كه همواره در متن ديده مي
  . پيام همواره به سمت گوينده است

ام كه از شكايت بخت افتان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نكرد، تا هزار شربت خواسته«
  ). 4: همان(» فصلي چند بنويسم... وش مذاق در پي ندادناخ

). 17 - 12: همان. نك(يابد اطلاعات تاريخي اغلب از طريق حديث نفس گوينده امكان بروز مي
دهي كلام به سوي خود، سوية عاطفي نويسنده همواره در حين روايت خاطرات تاريخي، با جهت

  :كندپيام را برجسته مي
كشيد، به ديدة اعتبار به سرآمد كار آورد و ملامت به ندامت ميچون نصيحت، فضيحت بار مي و
كو آن «: گفتگريست و مينگريستم و در باطن به زاري زار بر زوال ملك و جهانداري ميمي

  ). 18: همان!... (بازي نپرداختي؟ پادشاه كه از سربازي به گوي
  : كنندفي زبان و كاركرد شعري يكديگر را تقويت مياغلب كاركرد عاط المصدور نفثةدر 

تدريج دهن باز كرد،  دم سرد به مهري آغازيد، سپيده مهر صبح سرد به سحرگهان كه نفس سر
اي انداخته بودم، پيش هر آفريده كه حاضر شدم، چون سعادتم از پيش فرا براند؛ خويشتن به خرابه

  ). 92: همان... (ته بودبه در هر خانه كه رفتم چون كار من فروبس
كند، استفادة فراوان را تقويت مي المصدور (��6 عامل مهم ديگري كه كاركرد عاطفي متن

ياكوبسن معتقد است، لاية عاطفي زبان، در . نويسنده از جملات ندايي، تعجبي و سؤالي است
  ): 263: 1380؛ همو، 74: ب1381ياكوبسن، (د ياب يمتظاهر  61حروف ندا يا عبارات تعجبي

در كام اژدهاي ! و در گذر سيلاب مجلس شراب ساخته! اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته«
: 1381زيدري، (» فردات كند خمار، كامشب مستي) ع!... (دمان، دهان از پي شيريني عسل گشاده

ي روزگار بيكار باش چون جعبه ا اي مرگ پيكار فروگذار؛ چون همه تير انداختي و «). 41
! مهرا روز كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد و سرد! دلا كوه سنگين«). 50: همان(» بپرداختي

 
61

لات تعجبي زبان فارسي، ركبراي ويژگي    :هاي جم
دة انتشار.(تاج آبادي فرزانه و همكاران  لة آما جبي در زبان فارسيساخت«). مقا امة جستارهاي زباني، »هاي تع   jcll.ir، قابل مشاهده درفصلن
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به كدام خوشي كه داري، بيش اين «). 48: همان(» كه اين نعي جانسوز بدو رسيد و فرو نايستاد
» !جويي؟حاصل مياد اين زندگاني بياي، امتدو به چه خرمي كه يافته! خواهي؟فايده مي عمر بي

  ). 107: همان(
  

  عوامل موسيقايي . 5 - 3- 3

ترين  مهم. ، اعمال قواعد اضافي بر قواعد هنجار زبان استافزايي قاعدهگفته،  طبق مطالب پيش
شفيعي كدكني به جاي اين اصطلاح از اصطلاح . افزايي، ايجاد موسيقي در متن است كاركرد قاعده

هاي موسيقي از ترين قطعه عالي). 7: 1379شفيعي كدكني، (كند استفاده مي» موسيقاييگروه «
ها تناسب  هايي كه در تركيب آنفارابي معتقد بود كه صداها و لحن. گيرندفرايند تكرار بهره مي

در متون ادبي براي ايجاد موسيقي از ). 329: همان(رعايت شده باشد، مورد پسند شنونده است 
افزايي چيزي نيست جز  ياكوبسن معتقد است كه فرايند قاعده. كنندر كلامي استفاده ميتكرا
صفوي، (شود ترين مفهوم خود و اين توازن از طريق تكرار كلامي حاصل مي در وسيع 62توازن
  : نويسند، ولك و وارن مي)164/ 1: 1390

ممكن است عنصر مهمي در ، بخش صوتي شعر )ويژه شعر غنايي به( در بعضي از آثار ادبي
ها، تكرار ها و مصوتهاي مختلفي مانند وزن، الگوي توالي صامتبه طريقه. ساختمان كلي آن باشد

اين امر، نارسايي را در . توان توجه را بدان معطوف داشتها، قافيه و غيره ميها و مصوتصامت
  . )160: 1373ولك و وارن، (دهد ترجمة بسياري از اشعار غنايي توضيح مي

عوامل موسيقايي، از . استفاده از تكرار كلامي در صورتي موسيقايي است كه توازن ايجاد كند
هاي مختلف، همواره مؤلف اين كتاب از طريق توازن. است المصدور نفثةهاي زبان ويژگيترين   مهم

  . كندهيجان و احساسات خود را در زبان متن آشكار مي
  

  توازن آوايي  .5 - 3- 3- 1

بنابراين، . توازن آوايي، تكرار چند واج درون يك هجا و يا تكرار كل هجا و توالي چند هجا است
به بررسي تكرار واج  توازن واجي. قابل بررسي است هجاييو  واجيتوازن آوايي به دو شكل توازن 

اجي، در توازن و. آرايي است ترين محصول موسيقايي توازن واجي، واج مهم. پردازددر هجا مي
تواند با تكرار واج يك كند، مياينكه موسيقي را بر متن خود حاكم مي بر  شاعر و نويسنده علاوه 

 
62 -parallelism 
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» ش«و » س«در نمونة زير نويسنده با نغمة حروف . خاص، معناي خاصي را به مخاطب منتقل كند
  : است گذاشتهطور ملموس در موسيقي زبان خود به نمايش  را بهشكست  سكوت سوزناك صبح

دريد، دم   نيلوفري ظلام بر �:�9شعاع  �8"�7 چون سپيدة سپيدكار چادر قيري از روي جهان دركشيد، 
دم با همة سردي در جهان گرفت، خندة صبح با همة سپيدي بر جاي نشست، خرشيد چون  سپيده
گليم شب  خيز صبح بر قسيس سياه زاهد پگاه... گوشة نوشيروان از كوه شهوار طلوع كرد كلاه

ر با همة حدت از آن سوي چنان فرو گرفته بودند كه نظ... گرداگرد خرگاه جهانگير... استيلا يافت
  ). 42 - 41: 1381زيدري، (حلقه گذر نيافتي 

آوا  نام. است 63آواها به كار رفته، نام المصدور نفثةمورد مهم ديگري از توازن واجي كه در 
). 10: 1375وحيديان كاميار، (د اي است كه ميان لفظ و معناي آن نوعي رابطة طبيعي يا ذاتي باش واژه

طور مستقيم با طبيعت رابطه دارند، ملموس و  ها بهاز آن رو است كه اين واژه آواها اهميت نام
). 38: همان(كند محسوس هستند و انسان با هر چه طبيعي است، احساس انس و صميميت مي

ها به طور ملموس براي مردم همة زمان آواها حس خود را به تواند از طريق نامنويسنده و شاعر مي
خوبي وضعيت دو طرف جنگ را در روزهاي  در نمونة زير به المصدور (��6 نويسندة. يادگار بگذارد
  : هاي ذاتي الفاظ به تصوير كشيده استآواها و دلالت ين، از طريق نامالد جلالپاياني زندگي 

شكر در آهنگ و ايشان در نوا و  عقاب عقاب در شتاب و مجلس اعلي در شراب، نهنگ جان«
  ). 40: 1381زيدري، (» ...درنگ و ايشان در زخمه و ترنگقصد جان بي آهنگ، ارقم آفت در

توازن هجايي تكرارهاي آوايي است كه از . است توازن هجايينوع ديگر توازن آوايي، 
ترين محصول موسيقايي توازن هجايي، وزن  مهم. يابدهمنشيني چند هجا در كنار يكديگر تحقق مي

  : شودبه دو صورت ايجاد مي المصدور نفثةتوازن هجايي در . است
طور  كند؛ در اين مورد يا بهنويسنده به كمك اشعار شاعران ديگر، توازن هجايي ايجاد مي. 1

هاي و يا در مطاوي كلام از مصراع) 21: همان. نك(كند مستقل، از ابيات يك شعر استفاده مي
با توجه به اينكه در . خص شده استمش) ع(كند كه در متن كتاب با نشانة موزون استفاده مي

اند مصرع معروفي را در نثر تضمين كنند، بدون آنكه قبل از خواستهگاه مي تر، هرهاي قديمينسخه
، )89: 1370بهار، . نك(اند كردهذكر كنند، مانند سطري از نثر تضمين مي) ع(آن، لفظ مصرع يا 

في قصتي ) ع(هيهات «: ساخته استبرجسته ميهجايي متن را بسيار ن رو، اين شيوة تواز اين از
به دريايي در افتادم كه پيدا نيست پايانش؛ طول و عرض باديه اين قصه از ) ع(طولٌ و انت ملولُ 

 
63 -onomatopoeia 



  ...تحليل ساختاري زبان                                                                    و همكاران ذاكري كيش اميد  
 

126 

  ). 108: 1381زيدري، (» آن بيش است كه به أشبار عبارت مساحت آن توان كرد
  : كندنويسنده خود در متن، توازن هجايي ايجاد مي. 2
آينه، بر جان خوردنيست، آن به كه خود را نشانة عار و ننگ نگرداني،  خدنگ مرگ هرچون «

بينيم توازن  ؛ چنانكه مي)87: همان(» ...نماني -  اگر بسيار بماني – داني كه در اين رباط خرابچه، مي
  . آشكارا در متن رعايت شده است» مفاعيلن«و » فاعلاتن«هجايي 
  

  توازن واژگاني   .5 - 3- 3- 2

بنابراين، تكرار چند هجا درون يك واژه، تكرار . ، تكرار كلامي در سطح واژه استتوازن واژگاني
آيد  يمهاي درون يك جمله، توازن واژگاني به شمار كل يك واژه، يك گروه و حتي مجموعة واژه

. كندپيوسته به توازن واژگاني در متن توجه مي المصدور نفثةمؤلف ). 217/ 1: 1390صفوي، (
هايي مانند انواع گوناگون سجع، جناس و صنايعي چون موازنه، ترصيع و تضمين مزدوج، آرايه

  : هاي فراواني داردآيند كه در اين كتاب نمونه توازن واژگاني به شمار مي
» كوب شده، يماني در قراب رقاب جايگير آمده، خناجر با حناجر إلف بسته عظام را عظام لگد

تر  مانند سحاب كه لواقح لواحق، آن را به سوابق در رساند يا سيلاب كه توا«). 2: 1381زيدري، (
  ). 32: همان(أمداد صواعق آن را از شواهق سوي هامون راند 

  
  توازن نحوي  .5 - 3- 3- 3

هاي نحوي و آرايش عناصر دستوري سازندة جمله در مرتبة ، تكرار در ساختن نحويتواز
جلوة  المصدور نفثةاين ويژگي موسيقايي كه در ). 238 - 237/ 1: 1390صفوي، (واژگان است 

توازن نحوي در اين كتاب . شودهاي نحوي ايجاد ميخاصي دارد، اغلب از طريق تكرار ساخت
هاي صورت كاربرد دارد؛ يكي زماني است كه نويسنده براي تقويت جنبهطور عمده، به دو  به

هاي گوناگون مؤلف با آوردن استعاره. كندهاي تكراري استفاده ميشعري متن خود، از ساخت
گونه قطب  بدين. كندمعني، اما با الفاظ متفاوت ايجاد مي در محور جانشيني كلام، جملات هم

شدن  براي نمونه، در زمان گرفتار. شودكند و كلام او مخيل مياستعاري زبان را تقويت مي
  : كندانگيز زير را خلق مي ين ميان مغولان، نويسنده با توصيف اين حالت، متن خياللدا لجلا

گفتي سكندر در ميان ظلمات، گرفتار و آب حيات تيره؛ مردمك چشم اسلام در محجر ظلام و ديدة 
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افروز  ماهي پيرامون گوهر شب يتيم سلطنت حمايل گشته، گوش نجات، خيره؛ خرمهره گرد در
شاهي قلاده شده؛ ضباب، حجاب آفتاب گشته و او نهفته؛ كلاب، حوالي غاب احاطت گرفته و شير 

  ). 42: 1381زيدري، (خفته 
هاي نحوي، زماني است كه نويسنده موقعيت عاطفي خود را طي دومين كاربرد تكرار ساخت

هاي عاطفي متن خود بدين طريق با تكرار ساخت علاوه بر اينكه جنبه. كندمي حديث نفس گزارش
  : دهدكند، گويي به خودش نيز تسكين ميرا آشكار مي

كرد؛ غافل از آنكه شمع دادم و به سوف و ربما خوش ميبه لعلَّ و عسي، خويشتن را خوشابي مي
آور رجا را رخا از پاي در آورده، بلارك هندي مجلس سلطنت را پروانه نشانده است و ثهلان بيخ

به برگ هندبا منثلم گشته، بناي سنمار به لگدكوب بوتيمار منهدم شده، تيهوي نحيف سنقر را شكار 
نهاد خراب  كرده، آهوي ضعيف غضنفر را افگار گردانيده، خورنق شاهي بنياد را خدرنق واهي

  ). 74 - 73: همان... (كرده
  

  افزايي و هنجارگريزي و ايجاد زبان غنايي  ادة همزمان از قاعدهاستف .5 - 3- 3- 4

سازي را در  هاي مختلف برجسته، مواقعي است كه نويسنده گونهالمصدور نفثةاوج زبان غنايي 
هاي گوناگون به هنجارگريزي ها و تشبيهها، كنايهسو، با استعاره از يك. بردكنار هم به كار مي

هاي طور همزمان، جنبه هاي متعدد بهسوي ديگر، با به كار بردن توازنورزد و از مبادرت مي
دهد؛ در اين مواقع نويسنده ضمن حديث نفس، موسيقايي كلام خود را بسيار برجسته جلوه مي

طور همزمان كاركرد شعري و عاطفي  دهد و به زبان متن بهپيام خود را كانون توجه قرار مي
  : كنيمين است، تحليل ميالد جلالر را كه مرثية مؤلفّ در مرگ بخشد؛ براي نمونه متن زي مي

ني، سحاب بود كه خشكسال . آفتاب بود كه جهان تاريك را روشن كرد، پس به غروب محجوب شد
شمع مجلس سلطنت بود، برافروخت پس . فتنة زمين را سيراب گردانيد، پس بساط در نورديد

بخت خفتة اهل اسلام بود، بيدار گشت پس . پس بپژمريدگل بستان شاهي بود، باز خنديد . بسوخت
مسيح بود، جهان مرده را زنده گردانيد، پس به افلاك . چرخ آشفته بود، بياراميد، پس برآشفت. بخفت
و از اين تعسف چه ! گويم؟چه مي. كيخسرو بود، از چينيان انتقام كشيد و در مغاك رفت. رفت
  ). 47: همان(اي برآورد، پس بمرد وار آخر كار شعلهراغنور ديدة سلطنت بود، چ! جويم؟ مي

اـن   اولين نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه متن حديث نفس گوينده است كه در روايـت امك
اـ توجـه بـه      . گيري پيام در وهلة اول به سوي گوينده اسـت  رو، جهت اين از. ظهور يافته است ايـن مطلـب ب
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از سـوي ديگـر گوينـده در ضـمن     . شـود آشكار مـي » جويمز اين تعسف چه ميگويم؟ و اچه مي«جملة 
اـ براين مبنا، نهاد جملـه . رودحديث نفس همواره در محور جانشيني كلام پيش مي اـب «: ه ، »سـحاب «، »آفت

» كيخسـرو «، »مسيح«، »چرخ آشفته«، »بخت خفتة اهل اسلام«، »گل بستان شاهي«، »شمع مجلس سلطنت«
اـن بيـرون    هاي خود درگوينده بين انديشه. ين استالد جلال، همه استعاره از »نور ديدة سلطنت«و بارة جه
اـه      ) ...طلوع و غروب آفتاب، باريدن و بساط در نورديدن ابر و( اـرة پادش اـت خـود درب اـر و احساس و افك

بـت بـه گـل،     . بخشدكند و آن را از طريق استعاره تجسم ميارتباط برقرار مي از سوي ديگر، خنديـدن نس
يـن  . آراميدن نسبت به چرخ، خفتن نسبت به بخت و ديدة سلطنت تشـخيص دارنـد   ، روشـن / تاريـك همچن

، بخفـت / بيـدار گشـت  ، بپژمريـد  ) /تدر معنـي شـكف  ( دبازخندي، بسوخت/ برافروخت، سيراب/ خشكسال
در معنـي  ( دبمـر  /شـعله بـرآورد  و  چينيان/ كيخسرو، جهان مرده/ مسيح ،زنده /مرده، برآشفت /بياراميد

اـت و عواطـف خـود را    نويسنده با توجه به اين تقابل. ، تضاد دارند)خاموش شد هاي دوگانه عمق احساس
اـ    ده است و رابطة ساختاري بين، زندگي و مرگ جـلال نسبت به زندگي و مرگ ممدوح نشان دا الـدين را ب

اـ روابـط     هاي دوگانه تطبيق داده است؛ بدينرابطة ساختاري بين اين تقابل ترتيب، تجربة عاطفي خـود را ب
نـش  اين اشياي جهان بيرون نشان داده است؛ از اـس مـواجهيم كـه نمـود        رو با ك اـن احس اـري بي اـي گفت ه

يـح و كيخسـرو، از        . علاقه و غم گوينده اسـت احساساتي از قبيل  تـان مس يـح بـه داس اـ تلم يـن ب وي همچن
ترتيــب، بـاـ توجــه بــه  بــدين. خــوبي بهــره بــرده اســت ناخودآگـاـه جمعــي در انتقـاـل عواطــف خــود بــه

  . هاي متعدد معنايي، نويسنده، يك نثر شاعرانه خلق كرده است هنجارگريزي
هاي گوناگون، جنبة موسـيقايي مـتن خـود    از طريق توازن افزايي از سوي ديگر، نويسنده، با قاعده

هـاي آوايـي، نويسـنده، بـا     از منظـر تـوازن  : را تقويت كرده و با موضوع متن هماهنگ جلوه داده است
، احساس خود را مبنـي بـر متانـت و وقـار     »ا«ويژه مصوت بلند  هاي بلند، بهاستفادة فراوان از مصوت

ها اغلـب بـا دو   جمله. و عمق اندوه از سوي ديگر، نشان داده است سو و سنگيني شكست ممدوح از يك
تواند بيـانگر اتمـام ناگهـاني و هميشـگي دولـت ممـدوح       يابند؛ اين امر ميپايان مي» ت«و » د«واج  بست
، موسيقي سوزناكي را بر مـتن خـود   »ش«و » س«همچنين با استفادة فراوان از دو واج سايشي . باشد

دو نوع توازن هجـايي نيـز   . شودايي كه به هنگام گريه و زاري همواره شنيده ميپاشيده است؛ دو صد
شـمع  «، »پس بساط در نورديـد «، »آفتاب بود«هاي ، در عبارت»فاعلاتن«سو، نغمة  از يك: شودديده مي
چـرخ  «، »بخت خفتة اهل اسلام بود و بيدار گشـت، پـس بخفـت   «، »بازخنديد«، »پس بسوخت«، »مجلس

» مفـاعيلن «از سـوي ديگـر، تكـرار    . شودبا اندكي سكته تكرار مي» و بياراميد، پس برآشفتآشفته بود 
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  . »جويم؟چه مي... گويم؟چه مي«، »گل بستان شاهي بود«: نيز در متن وجود دارد
/ آشـفته «، »سحاب/ آفتاب«: توان ديد نوع ديگر توازن، يعني توازن واژگاني را نيز در متن نمونه مي

هـا  در اين متن نمونه، سجع. »جويممي/ گويممي«، »رفت/ رفت«، »مغاك/ افلاك«، »زنده/ همرد«، »آشفت
هاي شاعرانگي و عاطفي مـتن  گاه قصد دارد جنبه رسد نويسنده هرنظر مي  به. اغلب بر پاية افعال است
در متن تكرار  بار هكه نُ» بود«از سوي ديگر، فعل . كندها استفاده ميگونه سجع خود را تقويت كند، از اين

شده است، هم يادآور رديف در شعر است و هم بيانگر خاطرات عاطفي نويسنده است كـه بـه گذشـته    
  . تعلق دارد

هاي نحوي مكرر استفاده كرده از نظر توازن نحوي نيز، چنانكه ديديم، نويسنده از ساخت
، متني )جانشيني زبان ركت در محورح(ن سو، با توجه كردن به قطب استعاري زبا از يك. است

ها براي نويسنده، هاي تكراري فراهم آورده است؛ از سوي ديگر، اين ساختشاعرانه با ساخت
اما نكتة جالب . دهدبخش و عاطفي هستند كه با تكرار آن گويي به خود تسكين ميهاي تسليّگزاره

تن نمونه اجرا كرده است، هايي كه در اين مسازي توجه اين است كه نويسنده با توجه به برجسته
نهايت، متني با زبان بسيار ساده و روان فراهم كرده است؛ بنابراين، نويسنده وقتي قصد دارد  در

شود و خواننده منتقل كند، به زبان ساده و روان متمايل مي را بهغليان عواطف و احساسات خود 
  . اين اوج زبان غنايي است

 

  گيري  نتيجه. 6
رو، با توجه به نظرية  اين از. دف اين بود كه مباني زبان غنايي تبيين و تحليل شوددر اين مقاله، ه

هاي زبان غنايي را مطرح كرديم و از طريق ويژه نظريات ياكوبسن، ويژگي شناسي فرماليستي، به زبان
را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم و به اين نتيجه دست يافتيم كه  المصدور نفثةاين مباني، زبان متن 

هاي معنايي، زمينة ادبي متن را گريزيدهي پيام خود به سوي خود پيام و ايجاد هنجارنويسنده با جهت
در چنين متني كه كاركرد . كاملاً غلبه دارد) تاريخ(تقويت كرده است و اين ويژگي، بر زمينة موضوعي 

توان ديد؛ بدين  هاي گوناگون زبان غنايي را نيز مي، كاركرد غالب زبان متن است، ويژگي)ادبي(شعري 
  : معني كه
  شود؛گرايانه و حديث نفس گوينده مواجه مي مخاطب با روايت درون. 1
رو، در كنار كاركرد شعري، كاركرد غالب  اين دهي پيام اغلب به سوي گوينده است؛ از جهت. 2
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هاي هايي كه در سالقصد دارد دربارة مشكلات و بدبختي، گوينده. ركرد عاطفي استزبان متن، كا
  . پاياني حكومت خوارزمشاهيان متحمل شده، مطالبي بيان كند

افزايي، جنبة موسيقايي كلام خود را تقويت كرده  همچنين نويسنده با انواع گوناگون قاعده. 3
جايي، واژگاني و نحوي، نمود موسيقي در زبان اين هاي واجي، هاستفادة فراوان از توازن. است

ها، لحن بيان خود را با احساس مورد از اين توازن مناسبنويسنده اغلب با استفادة . كتاب است
اوج كاربرد زبان غنايي آنجاست كه نويسنده در متن كاركرد شعري و . نظر خود وفق داده است
در چنين مواقعي كه . كندور همزمان در متن ايجاد ميط هاي گوناگون، بهعاطفي را در كنار توازن

  . شودغليان احساسات نويسنده است، متن معمولاً به زباني ساده و روان نوشته مي
علاوه بر اين موارد، در اين مقاله از ديدگاه شناختي زبان، اين نتيجه حاصل شد كه با توجه . 4

ساخت احساسات و عواطف ذهن نويسنده پي ه ژرفتوان برفته در متن، مي كار هاي بهبه استعاره
  . كندوي اغلب از طريق استعاره، ساختار عاطفي ذهن خود را آشكار مي. برد

هاي زبان غنايي در متون نظم و نثر تواند با اعمال ويژگيبا توجه به اين تحقيق، پژوهشگر مي
  . نمايدفارسي، در تعيين دقيق و علمي متون نوع ادبي غنايي اظهار نظر 

  
  ها نوشت پي. 7

1. structuralism 

2. formalism 

3. Ferdinand De Saussure 

4. Roman Jakobson 

در نثر فني . اي بود كه در قرن ششم و هفتم نثر فني بسيار به شعر نزديك شد روند نثر فارسي به گونه .5
: از قبيل انواع مختلف معاني شعري. اغراض و معاني شعري نيز مانند الفاظ و اساليب آن راه يافت

د وصف، مدح، رثا، تشبيب، تغزل، لغز و غيره به نثر راه يافت و با همان صورت و كيفيت به كار برده ش
و  248/ 2: 1370بهار، . نيز نك دو مقدمة مصحح و: 1381؛ زيدري، 252 - 251: 1366خطيبي، : ك. ر(

  ). 7 - 6/ 3: همان
مقالة : 1381؛ همو، )مقدمة مينوي( 1344زيدري، : ك. المصدور ر (�6; روايت تاريخيسير خطي  براي .6

  . 217 - 216: 1368؛ راستگو، )چهل و پنج به بعد(علامه محمد قزويني 
7. Victor Shklovsky 

8. the resurrection of word 

9. literariness 
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10. Jan Rypka 

11. system 

12. semiotic 

13. process 

14. automatisation 

15. foregrounding 

16. extera regularity 

17. deviation 

18. theme 

19. deformation 

20. function 

21. verbal communication 

22. addressor 

23. message 

24. addressee 

25. context 

26. code 

27. communicative channel  
28. emotive function  
29. poetic function 

30. conative 

31. referential 

32. metalinguistic 

33. phatic 

  . 57 - 54: 1380؛ صفوي،  78 - 72: ب 1381ياكوبسن، : ك. ر .34
: هرانت .ترجمة فرزانه طاهري. انرژ). 1389( رد، هدوبرو: ك. بارة انواع ادبي ر براي اطلاعات بيشتر در .35

؛ 33ش. پژوهشنامة علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي . »انواع ادبي«. )1381( دارم، محمودمركز؛ 
. فصلنامة نقد ادبي.  »بحثي در قلمرو نظرية انواع ادبي: وجه در برابر گونه« )1389( االله طاهري، قدرت

  . 1ش. 3س
  : ك. و براي اطلاع بيشتر از سير تطور مفهوم نوع ادبي غنايي ر

-Brewster, S. (2009). Lyric. London & New York: Routledge.  

. 3چ. ترجمة كورش صفوي. و ادبياتشناسي  در زبانشعر غنايي ).  1389(هوگلي . و ا. ، فمارتيني
  . هرمس: تهران

36. lyric 

37. lyr 

38. Percy Bysshe Shelley 

39. Robert Scholes 

40. Johann Gottfried Herder 
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41. Rene Wellek 

42. William Wordsworth 

43. lyrical ballads 

44. August Wilhelm Schlegel 

45. Tzevetan Todorov 

46. Jonathan Culler 

47. Andre Martinet 

48. Boris Ejxenbaum 

49. dominant 

50. metaphoric pole 

51. metonymic pole 

52. paradigmatic axis 

53. syntagmatic axis 

ترجمة تينا . »هاي مجازي و استعاريبررسي: از ته قلب«). 1390(نيماير، سوزان : ك. براي نمونه ر .54
  . نقش جهان: تهران. گردآوري آنتونيو بارسلونا. استعاره و مجاز با رويكردي شناختيدر . امراللهي

ترجمة ليلا . »به سوي نظرية شناختي در ادبيات: شعر و حوزة استعاره«). 1390( فريمن، مارگارت
  . همانصادقي در 

 

55. expressive speech act 

  . هيرمند: تهران. هايي از صور خيال در نثر فارسيگزيده). 1374( افقهي، عبداالله: ك. ر .56
57. cognitive 

. »المصدور نفثهنمودهاي رمانتيسم در «). 1390( دار لوخزانهبتلاب اكبرآبادي، محسن و محمدعلي : ك. ر .58
 .60 - 47صص. 3ش. 3س .شناسي ادب فارسي متن

59. stream of consciousness 

60. interior monologue 

هاي ساخت«). 1392( فرزانه و همكاران آبادي، تاج: ك. هاي جملات تعجبي زبان فارسي، ربراي ويژگي .61
 .21- 1 صص .1392پاييز  .)15پياپي ( 3ش .4.د. فصلنامة جستارهاي زباني. »تعجبي در زبان فارسي

62. parallelism 

63. onomatopoeia 

  

  منابع. 8
  . مركز: تهران. ساختار و تأويل متن). 1370(احمدي، بابك  •
 :تهران. 2چ. ه اهتمام سيد جعفر شهيديب .درة نادره). 1366(ن خا استرآبادي، ميرزا مهدي •

  . لمي و فرهنگيع
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. 2چ. ترجمة فرزانه طاهري. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). 1383(اسكولز، رابرت  •
  . آگاه: تهران

: تهران. 1چ. ترجمه و تأليف احمد ابومحبوب. كالبدشناسي نثر). 1374(بولتون، مارجري  •
  . زيتون

  . كبير امير: تهران. 6چ). ج3( شناسي سبك). 1370(تقي  بهار، محمد •
  . لمي و فرهنگيع :هرانت .نويسي جريان سيال ذهن داستان). 1387( نسي، حبيات •
به تصحيح . التنجيم صناعةالتفهيم لأوائل ). 1367(. دبيروني خوارزمي، ابوريحان محمد بن احم •

 . شر همان :تهران. 4چ .ين هماييالد جلالاستاد علامه 

. »هاي غنايي يي از مقدمة ويليام وردزورث بر ترانهها بخشترجمة «). 1373( نپاينده، حسي •
  . 53 - 47صص. 2ش. 1س. ارغنون

  . مركز: تهران. سير رمانتيسم در اروپا). 1378(جعفري، مسعود  •
مجموعه مقالات دومين ر د .»به گونة اد؛ سثر و شعر، ننظم«). 1373( دمحم شناس، علي حق •

  . انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي: تهران. يعماد يرم، به كوشش علي شناسي كنفرانس زبان
مطالعات  ةشرين .»نظم، نثر و شعر در ادبيات: سه چهرة يك هنر«). 1383(_____________ •

  . 69 - 47صص. 2و  1ش .1س. انشگاه تربيت معلمد .و تحقيقات ادبي
  . زوار: تهران. فن نثر). 1366(خطيبي، حسين  •
. 17و  16ش. 7د. معارف، »المصدور نفثةمروري بر كتاب «). 1368( محمد  راستگو، سيد •

  .230 - 215صص
  . دانشگاه فردوسي: مشهد. انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي). 1382(رزمجو، حسين  •
: تهران. ترجمة يعقوب آژند. ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و مغولان). 1364(ريپكا، يان  •

  . گستره
  . لهديا :تهران. از گذشتة ادبي ايران). 1375(الحسين كوب، عبد زرين •
به تصحيح و با مقدمه و . ين منكبرنيالد جلالسيرت ). 1344(ين الد شهابزيدري نسوي،  •

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. تعليقات مجتبي مينوي
. حسن يزدگردي به تصحيح و توضيح دكتر امير. 2چ. المصدور نفثة). 1381( __________ •

  . توس: تهران
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 :تهران .4چ .تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفيبه  .گلستان). 1374(الدين  سعدي، مصلح •
  . وارزميخ

. 4د. خرد و كوشش. »انواع ادبي و شعر فارسي«). 1352(رضا  شفيعي كدكني، محمد •
  . 119 - 96صص

  . آگاه: تهران. 6چ. موسيقي شعر ).1379(ــــــــــــــــــ  •
 . سخن: تهران. رستاخيز كلمات). 1391. (ــــــــــــــــــ •

  . ميترا: تهران. 12چ. شناسي نثرسبك). 1387(شميسا، سيروس  •
 . فردوسي: تهران. 3چ). 3ج. (تاريخ ادبيات در ايران). 1363(االله  صفا، ذبيح •

  . رمسه :هرانت .شناسي زبانگفتارهايي در ). 1380( شور، كصفوي •
  . سورة مهر: تهران. 3چ). 1ج. (شناسي به ادبيات از زبان). 1390(ـــــــــــــــــ   •
  . سورة مهر: تهران. 3چ). 2ج. (شناسي به ادبيات از زبان). 1390(ـــــــــــــــــ  •
فارسي دانشگاه نشرية زبان و ادبيات . »ادبيت جهانگشاي جويني«). 1380(االله  عباسي، حبيب •

  . 146 - 131صص. 32ش. تربيت معلمّ
. فصلنامة شعر .ترجمة ابوالفضل حريّ. »اي بر بوطيقاي شعر غناييمقدمه«). 1378(كالر، جاناتان  •

  .99 - 96صص. 26ش
  . هرمس: هرانت .ترجمة هرمز ميلانيان. شناسي عمومي مباني زبان). 1380( هندر، آمارتينه •
كتاب : تهران. نويسي نامة هنر داستان واژه). 1377. (صادقي ميرصادقي، جمال و ميمنت مير •

  . مهناز
  . دانشگاه فردوسي: مشهد. آواها در زبان فارسي فرهنگ نام). 1375(وحيديان كاميار، تقي  •
  . نيلوفر: تهران. ترجمة سعيد ارباب شيراني). 1ج. (تاريخ نقد جديد). 1373(ولك، رنه  •
  . نيلوفر: تهران. ترجمة سعيد ارباب شيراني). 2ج. (تاريخ نقد جديد). 1374( ______ •
: تهران. ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر. نظرية ادبيات). 1373. (ولك، رنه و آوستن وارن •

  . علمي و فرهنگي
اساس  بررسي مفهوم ناكجاآباد در دو رسالة سهروردي بر«). 1392( بي زهرههاشمي، بي •

- 237 صص .)15پياپي ( 3ش. 4.د . فصلنامة جستارهاي زباني. »نظرية استعارة شناختي
260.  
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در كتاب . »پريشي ي استعاري و مجازي در زبانها قطب«). الف1381(ن ياكوبسن، روم •
 . نشر ني: انتهر. 2چ. مريم خوزان ترجمة. شناسي و نقد ادبي زبان

. شناسي و نقد ادبي زباندر كتاب . »شناسي و شعرشناسي زبان«). ب1381(  ______ •
  . ينشر ن :هرانت .2چ .ترجمة حسين پاينده

 .شناسي گفتارهايي در زبان در كتاب. »شناسي و شعرشناسي زبان«). 1380( ______ •
  . رمسه :هرانت .رجمة كورش صفويت

 
Reference: 

• Abbasi, H. (2000). "The Literariness of  Jahangoshaie Joveini". Journal of  the 

Faculty of Persian Language and Literature. Teacher Training University. No. 

32. Pp. 131-146 [In Persian]. 
• Ahmadi, B. (1991). Structure and Interpretation of the Text. Tehran: Markaz [In 

Persian].  
• Astarabadi M.M.Kh. (1986). Dorreye Nadereh. Corrected by: S.J. Shahidi. 

Tehran: Elmi va Farhangi [In Persian].  

• Bahar, M.T. (1991). Stylistics. Vol. 3. 6
th

 Edition. Tehran: Amir Kabir [In 

Persian] 
• Bayat, H. (2008). Stream of Consciousness in Fiction. Tehran: Elmi va Farhangi 

[In Persian]. 
• Biruni, A.R. (1988). Al-Tafhim Li-Awail Sina’at al-Tanjim (Instruction in the 

Elements of the Art of Astrology). Corrected by: J. Homaei. 4
th

 Edition. Tehran: 

Homa Publication [In Persian].  

• Boulton, M. (1995). The Anatomy of Prose. Translated and Written by: A. 

Abumahboob. Tehran: Zeytoon [In Persian].  
• Culler, J. (1999). "An Introduction to the Poetics of Lyric Poetry". Sheˊr 

Quarterly Translated by: A. Horri. No. 26. Pp. 96-99  [In Persian]. 
• Haqshenas, A.M. (2004). " The Three Manifestations of an Art: Verse, prose and 



  ...تحليل ساختاري زبان                                                                    و همكاران ذاكري كيش اميد  
 

136 

Poetry in Literature ". Journal of Literary Studies. University of Teacher 

Training. Vol. 1 No. 1 & 2. Pp 47-69 [In Persian]. 
• Haqshenas, A.M. ( 1994). “Verse, Prose and Poetry, Three Types of Literature". 

In Proceeding of the Second Conference on Linguistics. Corrected by: A. Mir-

Emadi. Tehran. Allameh Tabatabai University Press [In Persian].  
• Hashemi, Z. (2013). "The Study of “No – Where” (Nakoja Abad) Concept in 

Two Persian Treatises of Sohrawardi based on Cognitive Metaphor Theory". 

Journal of Language Related Research. Vol. 4. No. 3 (Tome 15). Pp. 237-260 

• Ja’fari, M. (1999). The Evolution of  Romanticism in Europe. Tehran: Nashre 

Markaz [In Persian].  
• Jakobson, R. (2001). " Linguistics and Poetics". In: Speeches on Linguistics. 

Translated by: K. Safavi. Tehran: Hermes [In Persian].  
• Jakobson, R. ( 2002b). " Linguistics and Poetics".  In: Linguistics and Literary 

Criticism. Translated by H. Payandeh. Tehran: Ney Publications [In Persian]. 

• Jakobson, R. (2002a). "Metaphoric and Metonymic Poles in Aphasia". In 

Linguistics and Literary Criticism. Translated by: M. Khouzani. Tehran: Ney 

Publications [In Persian].  

• Khatibi, H. (1987). The Art of Prose. Tehran: Zavvar [In Persian].  
• Martinet, A. (2001). General Linguistic Elements. Translated by: H. Milanian. 

Tehran: Hermes [In Persian].  
• Mirsadeghi, J. & M. Mirsadeghi (1997). The Fiction Dictionary. Tehran: Ketab-

e- Mahnaz [In Persian].  
• Payandeh, H. ( 1994). "The translation of Extracts from Preface of William 

“Wordsworth” to Lyrical Ballads. " Arghanoon. No. 2. Pp. 47-53[In Persian]. 
• Rastgu, S.M. ( 1989). "Review of  Nafthat al-Masdoor ". Mo’aref. Vol. 7. No. 16 

& 17. Pp. 215-230  [In Persian]. 
• Razmju, H. (2003). The Influence of Literary Genre in Persian Language. 

Mashhad: Ferdowsi University Press [In Persian].  



 1393تابستان ، )18پياپي ( 2 ة، شمار5 ةدور                                                                       جستارهاي زباني

 

137 

• Rypka, J. (1885). Iranian Literature of the Late Saljuq and Mongol Periods. 

Translated by Y. Azhand. Tehran: Gostareh [In Persian].  
• Sa’adi, M. (1994). Gulistan. Correction and Explanation by: Gh.H. Yousefi. 

Tehran: Khwarizmi [In Persian].  
• Safa, Z. (1994). Literary History of Persia. Vol. 3. Tehran: Ferdowsi [In 

Persian].  

• Safavi, K.  (2011). From Linguistics to Literature. Vol. 1. Tehran: Soorehe-Mehr 

[In Persian].  
• -------------  (2011). From Linguistics to Literature. Vol. 2. Tehran: Soorehe-

Mehr. [In Persian].  
• ------------- (2001). Speeches on Linguistics. Tehran: Hermes [In Persian].  
• Scholes, R. (2004). Structuralism in Literature: An Introduction. Translated by: 

F. Taheri. Tehran: Agah [In Persian].  
• Shafie kadkani, M.R. ( 2000). The Music of Poetry. 6

th
 Edition. Tehran: Agah [In 

Persian].  
• -------------- ( 2012). The Resurrection of Words. Tehran: Sokhan [In Persian].  

• --------------. (1973). "Literary Genre and Persian Poetry".  Kherad va Kushesh. 

Vol. 4. Pp. 96-119 [In Persian].   
• Shamisa, C. (2009). Stylistics of Prose. 12

th
 Edition. Tehran: Mitra [In Persian].  

• Vahidian Kamyar, T. (1996). A Dictionary of Onomatopaeia in Persian 

Language. Mashhad: Ferdowsi University Press [In Persian].   
• Wellek, R. & A. Warren (1994). Theory of Literature. Translated by Z. 

Movahhed & P. Mohajer. Tehran: Elmi va Farhangi [In Persian].  
• Wellek, R. (1994). A History of Modern Criticism. Vol. 1. Translated by: S. 

Arbab Shirani. Tehran: Niloofar [In Persian].  
• -------------- (1995). A History of Modern Criticism. Vol. 2. Translated by: S. 

Arbab Shirani. Tehran: Niloofar [In Persian].  



  ...تحليل ساختاري زبان                                                                    و همكاران ذاكري كيش اميد  
 

138 

• Zarrinkoub, A.H. (1996). About Past Iranian Literature. Tehran: Al-Hoda [In 

Persian].  
• Zidari Nasavi, Sh. ( 2002). Nafsat Al-Masdoor. Corrected by: A. Yazd-gerdi. 

Tehran: Toos [In Persian] 
• ------------- (1965). Jalaluddin Minkbirny Character. Correction, Introduction 

and Explanation by: M. Minovi. Tehran: Book Translating and Publishing 

Corporation [In Persian].  
 


